
 

 

اومد که سازمان   تبریز هم مشابه یادم  فرهنگی هنری شهرداری 

ان و مسافرین  مهمانبرای    «گلی ائل»همین برنامه رو در پارک بزرگ  

و حالا در ایام نوروز هم مطمئنا چنین    گذاشتاجرا می  اش بهتابستانی

 اش داشت.  هایی برای مسافرین نوروزیبرنامه

برنامه تماشای  به  حین  خیالم  اندیشه  مدام  مفرح  درون  های 

شد که  دار بیماران میکرد و دلم غصهبیمارستان کوثر و غدیر پرواز می

کنند و از همه  طور برای زنده موندن با مرگ دست و پنجه نرم میهچ

چی محروم هستند در ظاهر لبانم خنده داشت و شاد با اطرافیانم بگو  

  کردم تا همه در وجد و نشاط باشند ولی در اصل درونم پر و بخند می

هایی  شد. آن های گرفتار رها نمیاز اندوه بود و یک لحظه از یاد انسان

زندان بند  در  میان  که  در  مفرح  ایام  این  در  الان  راستی  به  بودند  ها 

حصار دیوارهای سخت و سنگی زندان، این افراد بیگناه یا با گناه چه  

می  ذهنشان  از  چچیزهایی  پشیمانی  و  ندامت  آزارشان  هگذشت؟  قدر 

که    داد؟ می بود  خلافی  کارهای  از  بیشتر  زجرش  که  زمان  حتما  در 

مهربان شان  آزادی همه  برای  دنیا  کاش  بودند!  شده  از  مرتکبش  تر 

همراهانم  این دیگر  با  خوش،  ساعتی  کردن  سپری  بعد  بود!  ها 

دیم. برای  بار به طرف آرامگاه سعدی حرکت کر هماهنگ کردیم و این

شوهر وقتمان  ندادن  که  خواهرم  هدر  نیست  بهتر  نظرتون  به  گفت: 

خیال استفاده از ماشین خودمون بشیم و  ور بیور اونبرای رفتن به این



 

 

های شهری استفاده کنیم؟ تا هم گیر ترافیک نباشیم و هم  از تاکسی 

 با معضل پیدا کردن جای پارک و پارکینگ مواجه نشیم؟  

نمی هدر  هم  وقتمون  خوبیه،  تصمیم  اتفاقا  همگ گفتم:  ی  ره. 

 موافقت کردند. 

سخن، حس و حال عجیبی  برای رسیدن به آرامگاه سعدی شیرین

حکایت  با  کوچکی  از  من  که  چون  او داشتم  پندگونه  شعرهای  و  ها 

بودم و پدر خدا ادیب  بزرگ شده  بیامرزم که خودش مردی سخنور و 

تخلص   با  را  و شعرهایش  و شاعری داشت  و طبع شعر     « صابر» بود 

کرد  سرود هر روز صبح بعد اقامه نماز صبح، هر کی رو که پیدا میمی

افتاد تعریف حکایاتش را از  که البته بیشتر مادرم گیر تور شکارش می

می آغاز  بلن سعدی  صدای  با  عمد  به  او  تفسیر،  کرد.  و  خواندن  به  د 

بیدار  ها هم  کرد تا اون خوابیده های سعدی میابیات شعرها و حکایت

قطره که  شاید  و  کتاببشنوند  درون  در  خفته  علم  دریای  از  های  ای 

بوستان و گلستان فیض ببرند و در تصورش بود شاید شده یکی دو تا  

بچه گرد از  به  و  بیایند  بیرون  لحاف  زیر  از  متعددش،  جمع  های  ش 

اش بشوند که البته این اتفاق جزو نوادر بود و  شوند و شنونده حضوری

حکایت  تعریف  برامون  قشنگ  و  زیبا  مرحوم،  اون  که  که  الحق  را  ها 

کرد و ما که به صدایش از خواب پریده بودیم  گونه بودند میتماما پند 

بردیم  دادیم گاهی لذت می از زیر لحاف گوش به شنیدن حکایات می 

شدیم که آن را هم  پراند عصبانی میاز این که خوابمان را می   گاهی



 

 

با حکایتاز چشم سعدی می  یادگاریدیدیم که  اش خواب را بر  های 

 ما حرام کرده است!  

کردم او با لحن طنزش  در طول راه اینارو که واسه امیر تعریف می

-ری تا گلایه مند پیش سعدی می گفت: با این حساب الان گلایهمی

 تو بهش بگی؟ ای چندین سالهه

خندیدم ولی ته دلم واقعا ممنون سعدی بودم که پدرم  هر چند می

خانه شعر در همه جای  زمان حیاتش،  بلندش  در  با صوت  را  او  های 

ر شعر و نوشتن رو  کرد و از همان کودکی حس و ذوق هنقرائت می

 کرد. در من ایجاد می

می برعکس  امیر  سعدیگفتم:  از  از  ،  جان خوام  که  کنم  تشکر 

ها و حکایاتش بهم الهام تخیل و شوق  همون ایام کودکی حس شعر

-نویسم و فقط مینوشتن داد و من تا الان که پا به سن گذاشتم می

 نویسم. 

خلوت کمی  سعدیه  غریبانهآرامگاه  کمی  و  بود.  تر  حافظیه  از  تر 

غرفه دنبال  به  بیشتر  بودند  آمده  که  می مردمی  که  گشتند  هایی 

فروش   برای  را  شیراز  سوغات  و  داشت  وجود  حافظیه  در  مشابهش 

غرفهآنکرد  میمسافرین  عرضه   دنبال  به  شنیدن  ها  تا  بودند  ها 

دیدم که در  وقتی شخصی را می   سخن!!حکایات و اشعار سعدی خوش

حیرت   و  دقت  با  اوست  قبر  کنار  و  گوشه  شعرهای  خواندن  حال 

 در او ببینم!  کردم تا چیز متفاوتی رانگاهش می



 

 

های این دو شاعر  ها جایی را برای قرائت شعرکاش در این مکان 

می قرار  و  نامی  شهر  شاعران  و  خوش یا  دادند  مدام  مجریان  صدا 

خواندند و مسافرین شده حتی برای دقایقی برای  شعرهای آنان را می

 کردند.  میو توقف شنیدن آن اشعار مکث 

خنمی که  بود  اساسی  چه  بر  آندانم  هم  غریبی  ودم  احساس  جا 

گرفت  جا نشأت می گرفت. شاید این دلگیری از آنکردم و دلم می می

های آبی رنگش، دیگر نشانی از  که در محوطه آرامگاه درون حوضچه

با کاشی رو که  و جاهایی  نبود  آبیآب  آبشار درست    های  مثل  رنگ 

دشت برهوت را به  کرده بودند آبی درش روان نبود و در برابر دیدگان  

الشعرای شهر خودمون  رهخشک و بی روح! فعلا مقب  آورد.یاد آدم می 

هم برای استفاده مسافرین نوروزی مهیا نبود و مردم مسافر وارد شده  

دل شعرهای  شنیدن  از  تبریز،  شهریار  به  سخن،  انگیز  محروم  استاد 

دلگیر   را  انسان  بیشتر  قدیمی  شاخص  اشخاص  این  خاطرات  بودند. 

 تا این که نشود لذت برد! کرد. یم

برای آن که حوصله امیر هم سر نرود باهاش به پاساژی رفتیم که 

عفیف  بابدر  خیلی  برنامه  قسمت  این  بود.  جمله  آباد  از  بعضیا  میل 

شد با پسرم  دخترم بود. در این میان فقط عروسم الهه که یک ماه می

ن بود و دوست داشت  های منامزد کرده بود موافق افکار و علاقمندی 

قدیمی  تا   و  فرهنگی  مراکز  از  بازدید  به  همراهیدر  هم  با  و  کند  ام 

این بله  بریم.  تاریخی  جاهای  بزرگ،  دیدن  و  شیک  پاساژ  درون  جا 



 

 

نشدنی از داد و ستد داشت    غلغله و تردد مردم حکایتی دیگر و وصف

و    های عجیب و قابل توجهن و پسران رنگارنگ و جوان با تیپدخترا

احساس می بودند که  تکاپوی خرید  در  چنان  مردم،  کردم  قابل جلب 

طور مشتاق  ها برای خرید عیدانه اینهنوز عید نوروز فرا نرسیده و این

در هیاهو هستند و می استقبال  و  به  لباس شیکی  با پوشیدن  خواهند 

 سال نو بروند!

توجه زدیم  گشت  پاساژ  درون  را  جل ساعاتی  بیرون  ولوله  به  ب ام 

اژ، چندین جوان شیک و  شد و از پاساژ خارج شدم در جنب کناری پاس

  داشتند برای رهگذران مسافر، هنرنمایی   شونهای مختلفپیک با ساز

هایشان بیشتر نیاز و طلب  من میان موج آواز و ترانه خواندن  کردند. می

می حس  را  را  مالی  دستمزدی  هنرشان  ارائه  قبال  در  که  این  کردم 

های خوبی  ان خوب استقبال کرده و مبلغمهماندریافت کنند و انصافا  

کردند از نظر خودم سبک خوبی بود چون هنر رو در هر  را پرداخت می

می دستمزد  جایی  هنرمند  که  است  بدیهی  این  و  کرد  عرضه  شه 

-آنگرد ی خوانندگان دورهرا هنرش را دریافت کند. همگی تا پایان اج

خوان، خیابانی کف زدیم و هنرشون  جا ماندیم و برای هنرمندان آوازه

رو ستودیم. و از اوقات شادی که برای مردم شهر و مسافرین خارجی  

 فراهم کرده بودند لذت بردیم.  

-زدیم از چند پله وسط پیادههای اطراف گشت میوقتی در خیابان

پیری توقفم داد: دخترم لطفا دستمو بگیر بالا    رو بالا رفتم صدای زن



 

 

پله تا  را گرفتم و کمکش کردم  پیر چادری  بالا  بیام. دست زن  ها را 

دستم   روی  بر  را  نرمش  لبان  رطوبت  که  بود  اطراف  به  حواسم  آمد 

با بوسه او  ازم تشکر میاحساس کردم  بر روی دستم داشت  کرد.  ای 

 م بود. اوظیفهمن  چه کاریه؟  سریع دستم را کنار کشیدم: مادرم این

متواضعانه  که  همین  دخترم  بود:  محبت  از  پر  لرزانش  صدای 

 ای رو که مکلف به انجامش نبودی انجام دادی خیلی زیاده.  وظیفه

همین اتفاق کوچک و ساده انسانی باز دلم را از ناتوانی آدمای پیر  

شتند  شباهت دا  ،های محتاج کمکو سالخورده که در این سن به بچه

غصه  و  آورد  درد  دیگر  به  انسان  نیازمند  انسانی  هیچ  کاش  کرد  دار 

نشود که بخواهد در این سن و سال برای تشکر و قدردانی از زحمات  

این   که  وای  بزند.  بوسه  مدام  دستانی  روی  بر  های  »دیگران،  بچه 

ترحم  « پیر نظرم  آدمابه  که  انگیزترین  دخترم  بودند.  زمین  روی  ی 

احسا خیلی  گریهساتیخیلی  پیرزن  کار  از  و  ست  امیر  و  گرفت  اش 

 شان گرفت.  بود خنده «های پیربچه»حسام از تشبیه من که گفتن 

خواستیم از  ها من و امیر میفردا مجددا در میان عظمت مخالفت

برای رفتن  یم. الهه هم و گروه جدا شویم و به دیدن آرامگاه دراویش بر

 شود. علاقه نشان داد تا هم پایم 

می بارم  این   : گفت  و  انداخت  تیکه  باز  بری  خواهرم  خوای 

بی فعلا  کنی؟  کاش  و  کند  درویشقبرستونارو  چون  خیال  بشین  ها 



 

 

خواییم این دفعه رو ما هم باهاتون باشیم و  همگی بریم از ارگ  می

 زند دیدن کنیم. خان کریم

ی  ها بوهای رنگارنگ و یاس نارنج و رایحه شبانگیز بهارعطر دل

-شد درختان و شاخهزرد از همه جای گوشه و کنار شهر استشمام می

ها خود را بالا کشیده و از روی دیوار  ها که از دیوار خانههای انبوه گل 

ها خم کرده بودند منظره  رو ها خود را به سمت پیادهو یا از میان نرده 

د و  های اصلی، میان دودادند. حیف که در خیاباندلفریبی به شهر می

-شد و محو میها این بوهای مطبوع گم میترافیک سنگین ماشین

 گردید.  

آقای خدادادی  خواهرم  روز پرهیاهویی رو پشت سر گذاشتیم شوهر

پا بود و تصمیم داشت من و  مردی بود که برای رفتن به همه جا هم

 امیر را در دیدن بناهای قدیمی همراهی کند. 

-تصمیم گرفتیم برای زیارت به شاه روز سوم بعد صرف صبحانه  

برویم  احمدابن  چراغ  زیارت حرم  بعد  آقا  و  برادر گرامی  کاظم،  موسی 

رضا  همان  امام  در  هم  را  ظهر  نماز  برنامه  )ع(  بعد  و  کنیم  اقامه  جا 

 گشت و گذارمون رو ادامه بدیم. 

-جان، من تصمیم گرفتم امروز رو کلا تو صحن شاه گفتم: مریم

جا بخونم و شب به خونه برگردم  شب رو هم همون  چراغ باشم و نماز

 و استراحت کنم. 

 ات نیست؟ ظهر کافی واسه چی خواهر من؟ زیارت تا -



 

 

در آرزوی رفتن به مشهد کف    تهاسمن که سال   جان،والا مریم-

اخوی  کردم و قسمتم نمی یه روزم رو در جوار حرم  شه دوست دارم 

 آقایم بگذرونم. 

در میان بود    دعا کردنمعنوی زیارت و  بار چون پای موضوع  این

این  تا  خواهرم کوتاه اومد و رضایت داد   یه روز رو آزادم بذاره. حرف 

بود که خواهرم جدای این که زیاد علاقمند به دیدن جاهای تاریخی و  

و   باستانیموزه  نمی  آثار  و  نبود  بذاره  خودم  حال  به  منو هم  خواست 

 ت همه جا کنارش باشم.  دوست داشخودش به تنهایی بره اون  

شاه به  وقتی  کلافهچهمگی  شدید  گرمای  که  رسیدیم  مان  راغ 

ای از سایه حرم خزیده  کرده بود و ما با نیت این که به زودی به گوشه

و خنک خواهیم شد برای داخل شدن عجله داشتیم. وقتی کنار درب  

تمامی  ورودی چادر را بر سرم انداختم و وارد حرم شدم ناگهان دمل  

دلگیریغصه و  در  ها  خوابیده  ناعلاجان  درد  و  روزگار  از  هایم 

در   و  کرد  باز  سر  غدیر،  کودک  و  مادر  بیمارستان  و  کوثر  بیمارستان 

هایم برای آقا باریدن  همان آستانه سر بر سجده گذاشتم و باران اشک

ای از باران  گرفت. التماسش کردم تا نزد خداوند شفاعت کند تا قطره

کفایت  شان  قطره برای درمانش را بر سر آنان بباراند که همین  رحمت

 کند تا از دو شفایش یکی نصیبشان شود.  می

هایم برای متکدیان فراوان و گدایان کوچک و بزرگی  باران اشک 

-بارید برای زنان سیهها و هر کوی و برزنی بودند میکه آواره خیابان



 

 

بودند و چرا از جنوب روانه    هادانم اهل کدامین شهر ای که نمیچرده

 این استان شده بودند؟ آیا واقعا نیازمند و محتاج بودند؟  

  ب باشند. آه خدایا تو که دروازهداد اهل جنوهاشون نشون می چهره

گم   راه  ما  فقط  بازه،  همیشه  دوران  رحمتت  گردش  در  که  کردگانیم 

 رسیم لطفت را شامل حالمان کن.  چرخیم و به مقصد نمی هی می

این خودمان  شهر  در  که  بودم  خرسند  آشکاری  کمی  گدایان  طور 

کنن  دراز  مردم  سوی  به  نیاز  دست  که  نیازمندان    دنداشتیم  چند  هر 

فرصت یا  محترمانهواقعی  راهکارهای  ریاکار  گدایی  طلبان  برای  تری 

توانست مفتخر باشد که به این  یافته بودند ولی تبریز بزرگ میکردن  

گستردگی   راه  نمی افراد  آزادی  نوع  و  به  را  واقعی  نیازمندان  و  دهد 

به کند و مکان انسانی حمایت می برای حمایت و کمک  های موجود 

شهر  آن  تبریز  جمله  شنیدن  است.  داده  ترتیب  گدا»ها  زبان    «بی  از 

داد. حتی در  دیگر مردم شهرهای ایران به آدم حس غرور و افتخار می 

خیلی زبان  از  وقتی  میتهران  می ها  که  شهرشنیدم  تبریز    بی »گفتند 

یافتم. وای که من،  حس خوشی می  «ست بدون افغانی»و شهر  «  گدا

داشته مقایسه  بودم  پرداخته  مقایسه  به  دیگر  باز  با  خودم  شهر  های 

 ها!  شهر

می  دلم  یهنهیب  فلانی  تفاوتگفت:  که همین  قبول کن  و  بار  ها 

لت و فرهنگ و هنر و  هر شهری رو بنا بر اصاهاست که  متمایز بودن

 ده!  ای شهرت میهای خودش به آوازهداشته



 

 

این افکار تکانیدم و مشتاقانه سر بر حرم   خودم را موقتا از دست 

نالیدم: خدایا آنآقا احمدابن طور که صلاحت هست  موسی گذاشتم و 

و تو آقاجان، در هر دو دنیا شفاعتمان    ات را یاری کن چارهما بندگان بی

 کن.  

خواندن  سپس   به  بعد  و  شدم  مشغول  زیارت  نماز  خواندن  به 

نامه امام هشتم پرداختم. دلم را به مقصد معبودم، به حرم امام  زیارت

یافته آرامش  جسم  و  بودم  داده  پرواز  خراسان  سرزمین  به  ام غریبم 

 یافت.  جا مانده و بال و پری برای پرواز کردن نمی این

-خورد و زیارتش می چرخ می سیر افکارم دور حرم امام غریبم هم

چراغ شیراز، در حس و حال عرفانی و  کرد از این که روزی را در شاه 

بی بودم  یافته  روحانی  خلوتی  و  بودم  خودم  می معنوی  لذت  -نهایت 

چند   هر  داشت  قرار  کامل  آسایش  و  آرامش  در  روانم  و  روح  بردم. 

م مقدس،  نگاهم وقتی روی چهره زائرین دردمند پناه آورده به این حر

گفتم کاش قدرتی  گرفت و به خودم میچرخید دلم غصه می گذرا می

می که  دلای  اتوداشتم  و  کنم  خارج  دلشون  از  رو  رنج  و  درد  نستم 

همه نمیدردمند  و  داشت  قدرتشو   که  خدا  حالا  کنم!  شاد  کرد  شونو 

-مصلحت و حکمتش بود و ما سر تسلیم در برابر رضایتش فرود می 

نه   روز  آن  و  آریم.  راضی  هم  خونواده  افراد  دیگر  بلکه  خواهرم  تنها 

چراغ کنار من ماندند و من را در  آرامش یافته تا غروب در صحن شاه

 این زیارت عرفانی همراهی کردند.  


